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مهدويت در قرآن
جلسه 36 

بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

ادامه بررس اشال فخر رازی در فراز «ا ان یهدی» آیهی 35 یونس؛

َلدِي اهن يم مآئكن شُرم له بحث در آیهی شریفهی 35 از سورهی مبارکهی یونس بود. که خداوند متعال فرموده است (قُل
در چند جلسه  ( الْحق قُل اله يهدِي للْحق افَمن يهدِي الَ الْحق احق ان يتَّبع امن لا يهِدِّي الا ان يهدَى فَما لَم كيف تَحمونَ
گذشته نات مهم را پیرامون این آیه عرض کردیم. و نیز بیان کردیم که ی از مباحث مهم که در این آیه شریفه است،

توضیح این استثناء است که مراد از این(الا ان يهدَى) چیست.

در بحث گذشته از تفسیر فخر رازی بیان کردیم که آنجا پنج احتمال برای این (الا ان يهدَى) ذکر شده و وعده کردیم در این
بحـث، فرمـایش مرحـوم علامـه طباطبـای(ره) را در کتـاب «المیـزان فـ تفسـیر القـرآن» ذکـر کنیـم. چـه اینکـه مرحـوم علامـه
طباطبای(ره) برای آیه شریفه معنای را فرمودند و بعد این استثناء را طبق معنای که خودشان بیان کردند توضیح دادند و بعد از
آن چهار قول از میان ان اقوال خمسهای که فخر رازی ذکر مکند، نقل مکنند و مفرمایند: تمام اینها از تفاسیر عجیب و غیر

صحیح است.

بررس پاسخ علامهی طباطبای(ره) پیرامون آیه 35 یونس در سه محور؛

ونه این آیه را معنا فرمودهاند؛ اگر چه برخ(ره) را ذکر کنیم که ایشان چحالا ما در بحث ابتدا فرمایش مرحوم علامه طباطبای
از ناتش را در جلسات قبل اشاره کردهایم. البته ما وقت، مجموع فرمایش ایشان را بخواهیم دسته بندی و جمع بندی کنیم، به

نظر مرسد سه محور در کلام ایشان برای تفسیر این آیه وجود دارد.

«محور اول»: 

هدایت به حق، ملازم با هدایت بالذات است و عدم هدایت به حق ملازم با هدایت بالغیر است؛
علامه(ره) مفرمایند: (افَمن يهدِي الَ الْحق) مراد از هدایت «ال الحق» هدایت بالذات است و توضیح دادهاند در بحثهای
گذشته که کس که اهتداء بالذات دارد، این هدایت ال الحق دارد و کس که «اهتداء بالغیر» دارد، این«عدم الهدایة إل الحق»
دارد؛ و فرمودند بین اینها ملازمه است؛ کس که هدایت بالذات دارد، هدایت ال الحق دارد و کس که هدایت بالذات ندارد،
خودش هدایت إل الحق ندارد. خودش را غیر باید هدایت کند. این ی نتۀ کلیدی و ی محور در فرمایش مرحوم علامه(ره)
است؛ زیرا آیه مفرماید: (افَمن يهدِي الَ الْحق) که طبق این بیان، «یهدی بنفسه، یعن یهدی بالذات». موجودی که خودش
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بدون وساطت غیر و بدون اینه چیز دیری بیاید و به او ضمیمه پیدا کند، خودش بالذات هدایت إل الحق مکند. این ی نته
کلیدی در کلام علامه(ره) بود.

«محور دوم»:

مراد از هدایت، صرفاً ارائه طریق نیست، بله بنابر سه قرینه، ایصال به مطلوب است؛
علامه(ره) فرمودند این هدایت در آیه، مراد ارائه طریق نیست، بله «ایصال إل المطلوب» است؛ حالا دلیل این مطلب را به
وضوح ذکر نردهاند که چه دلیل بر این مطلب دارند؛ شاید وجه اینه ایشان مفرمایند ی از سه وجه زیر باشد. البته در کلام
ایشان این سه وجه نیست، لین ما سه وجه را ذکر مکنیم شاید هر سه را ایشان اراده کردهاند. شاید هم ی از این سه تا را
اراده کردهاند؛ به عبارت دیر، سه وجه را برای اینه مراد از هدایت، وصول و ایصال ال المطلوب است، نه مجرد ارائه طریق،
متوان ذکر نمود. به دیر کلام، ما مجموعاً سه قرینه داریم، بر اینه مراد از هدایت، «ایصال إل المطلوب» است. که عبارتند

از:

«قرینهی اول»:

مقتضای هدایت بالذات، ایصال به مطلوب غیر است؛
ری را به مطلوب مکند که دیهدایت بالذات دارد، این هدایت بالذات اقتضا م کس ویید وقتهمین است که فرمودند ب
رساند، نه فقط ارائه طریق کند. به عبارت دیر، اگر گفتیم مراد از هدایت، هدایت بالذات است و «یهدی» یعن «یهدی بنفسه»

است و کس که «یهدی بنفسه» است؛ این شخص دیران را فقط ارائهی طریق نمکند، بله به واقع هم مرساند.

«قرینهی دوم»: 

فراز «ان یتبع» دال بر موارد ایصال به مطلوب است و لا غیر؛
این وجه اصلا در کلام علامه(ره) نیامده، ول مشود در آیه آن را مطرح کرد این است که چون در آیه بحث تبعیت مطرح است،
) و با توجه به اینه تبعیت در جای است که کس بخواهد انسان را به واقع هِدِّيي ن لاما عتَّبن يا قحا قالْح َلدِي اهن يفَما) یعن
برساند؛ اما حالا دو نفر ارائه طریق مکنند، اما هیچدام قدرت اینه انسان را به واقع برسانند ندارند. حال باید برویم از اینها
تبعیت بنیم یا کس که اصلا ارائه طریق نمکند، پاسخ این است که فرق نمکند؛ لذا تبعیت در جای است که هادی بخواهد
دیری را به واقع برساند. به عبارت دیر، قرینهی دوم، کلمه (أن یتبع) است. چه اینکه تبعیت در جای است که هادی ما را به

واقع مرساند. لذا آنجا که هادی ما را به واقع نرساند، دیر تبعیت معنا ندارد.

«قرینهی سوم»: 

فراز «ال الحق» دال بر ایصال به مطلوب، نه صرف ارائه طریق؛
به نظر مختار، شاید وجه سومش، ذکر کلمهی «ال الحق» باشد، که البته در کلام علامه(ره) نیامده است؛ در این صورت
«الهدایة إل الحق و ال الواقع» یعن «ایصال إل الواقع». به عبارت دیر، قرینهی سوم، فراز (ال الحق) است؛ چون در آیه

آمده است: (يهدِي الَ الْحق) لذا این فراز، ظهور در این مطلب دارد که ما را مخواهد به واقع برساند.
پس این نیز، محور دوم است و خلاصهی آن این شد که مراد از هدایت ال الحق، قطعاً «ایصال إل الواقع» است.
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«محور سوم»:

در فعل که تاویل به مصدر رفته تحقق خارج لازم نیست، ول در مصدر مضاف، تحقق خارج لازم است؛
در فرمایش علامه(ره) این است که مفرمایند: از نظر ادب بین فعل که تأویل به مصدر برود و بین مصدر مضاف فرق وجود

دارد؛ چه اینکه در:

«مصدر مضاف»:

اگر کس آمد به صورت مصدر مضاف گفت «ضرب زیداً عجیب». این زدن تو، به زید، خیل زدنِ عجیب بود «ضرب زیداً
عجیب». این «ضرب» مصدر مضاف است. چه اینکه مصدر مضاف جای است که ی چیزی واقع شده باشد و اگر چیزی

واقع نشده باشد، شما نمگویید: «ضرب عجیب» در این صورت: در مصدر مضاف، حتماً باید وقوع و تحقق باشد؛

اما در:

«مصدر مؤول»:

اگر جمله را به صورت مصدر موؤل گفتیم مانند: «أن تضرب زیداً عجیب»، که به صورت فعل مصدر به «أن مصدریه» آورده
شده است، که تأویل به مصدر مبرد. «أن تضرب»؛ در این صورت در أن مصدریه، لازم نیست تحقق باشد؛

لذا بین مصدر مضاف و فعل که تاویل به مصدر رفته فرق است؛ در نتیجه مرحوم علامه(ره) م فرماید: فراز «أن یهدی»، فعل
مصدر به أن مصدریه است و ما داریم این قانون را برای شما بیان مکنیم که تحقق این مصدر موؤل در عالم خارج، لازم

نیست.

بنابراین علامه(ره) این سه محور را ذکر مکنند، که البته با این ترتیب در فرمایش ایشان نیست، بله در مواقع مختلف، نات
مختلف را بیان فرمودهاند.

تبیین نتیجه محورهای سهگانه از منظر علامه طباطبای(ره)؛

هدایت بالغیر در موارد صدقِ قابلیت هدایت، تحقق میابد، اما در موارد عدم صدق قابلیت هدایت، چنین تحقق لازم نیست؛

همانطور که مشخص است انصافاً این آیه از آیات مشله است یعن ی مقداری باید در فهم دقت بشود اگر چه همه آیات قرآن
از آیات مشله است. چه اینه اساساً قرآن «سهل ممتنع» است. به هر حال بعد از بیان این سه محور، مآییم در تبیین معنای
) یعن «أفمن کان هدایته بنفسه، قالْح َلدِي اهن يفَمفرمایند: معنای (اآیه، که مرحوم علامه(ره) بعد از بیان محورهای سهگانه م
أحق أن یتّبع أم من لا یهدی»، ایشان مفرمایند: (لا يهِدِّي) یعن «لایهتدی». البته این «لایهتدی» دو مصداق دارد که عبارتند از:

مصداق اول: «لایهتدی بنفسه». و مصداق دوم: «لایهتدی لا بنفسه و لا بالغیر».

به دیر سخن، آیا کس که خودش بالذات هدایت مکند، چنین ذات را باید تبعیت کرد؟ یا آن ذات که اصلا «لا یهتدی» که
«لایهتدی» اعم است. عین تعبیر علامه(ره) چنین است که: «هذا اعم ممن یون یهتدی بالغیر» به عبارت دیر: مصداق اول این
است که بوییم «لا یهتدی بنفسه لن یهتدی بالغیر» این ی. و مصداق دوم این است که «لایهتدی اصلا لا بنفسه و لا بالغیر
کالاصنام و الاوثان» در نتیجه اگر (افَمن يهدِي الَ الْحق) را به معنای «یهدی بنفسه» گرفتیم، یعن کس که بالذات هدایت
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یعن من «لا یهتدی بنفسه» که تعبیری اعم است و «من لا یهتدی بنفسه» یعن «اصلا لا یهتدی مکند، آنوقت (افَمن يهدِي) 
لابنفسه و لابالغیر» یا اصلا «لا یهتدی بنفسه».

بعد نتیجهای که مرحوم علامه(ره) مگیرند این است که در آخر مفرمایند: معنای این جملۀ استثناییهی (امن لا يهِدِّي الا ان
یعن ،(دَىهن يا لاا) که هدایت از خودش نیست، و ون هداه من نفسه» کسمن لا ی» یعن (هِدِّيي ن لاما) دَى) این است کههي
فرمایند: «و من المعلوم أنّها انما تأتیه من الغیر اذا کان فالا أن تأتیه الهدایة من ناحیة الغیر». در ادامه مرحوم علامه(ره) م»

طبعه ان یقبل بذل». هدایت بالغیر آنجای صادق است که آن ذات، قابلیت هدایت را داشته باشد.

 «و اما اذا لم یقبل فانما یبق له من الوصف أنّه لا یهتدی» اما اگر مثل اصنام قابلیت را نداشته باشد، همین وصف «لا یهتدی»
برای او باق مماند. از این رو، آن محور سوم که عرض کردیم از کلام علامه(ره) استفاده مشود که: (الا ان يهدَى)، فعل
مصدر به أن مصدریه است و لازم نیست که حتماً تحقق پیدا کرده باشد، ایشان مخواهند همین جا از این محور، استفاده کنند
بر اینکه لازم نیست در مورد اصنام و اوثان، هدایت تحقق پیدا کند. لذا به صورت فعل مصدر به أن مصدریه آمده و فرقش را با

مصدر مضاف گفتیم همانطور که خود ایشان بیان کردند.

 بنابراین محورهای فوق در فرمایشهای مرحوم علامه(ره) بیانر این است که ایشان در نهایت نتیجه مگیرند که آیه مخواهد
ی چنین معنای را دلالت کند که آیا کس که «بنفسه» هدایت دارد، این باید تبعیت بشود یا کس که هدایت بنفسه ندارد و باید
غیر او را هدایت کند؟ در این صورت، (الا ان يهدَى)، اعم از این است که در مورد انسانها تحقق هم پیدا بند یا تحقق پیدا

نند. و فرض کنید موجودات که قابلیت هدایت را دارند تحقق پیدا مکند، ول در مورد اصنام تحقق پیدا نمکند.

البته در بحث گذشته گفته شد که فخر رازی، اشال را خیل صریح بیان کرده است؛ چه اینکه از منظر ایشان، اشال این
است که خداوند متعال در صدر این آیه مفرماید: (قُل هل من شُركآئم)، حال اگر مقصود از شرکاء، أصنام باشد، در این
چه معنای دارد؟ اصنام که قابلیت هدایت را ندارند. در نتیجه با این بیان علامه(ره) که ذکر کردیم در صورت (الا ان يهدَى) 
جواب فخر رازی مگوییم: ولو هدایت در مورد اصنام و اوثان تحقق پیدا نمکند، ول جمله معنایش صحیح است و فعل

مصدر به ان مصدریه ملازمه با تحقق و وقوع در عالم خارج ندارد.

بررس دو شبهه و جواب آنها از منظر مختار؛

در اینجا ممن است دو سؤال به ذهن برسد که باید پاسخ داده شود؛ این دو شبهه عبارتند از:

شبهه اول:

مصدر موؤل، ملازم با تحقق در خارج نیست، ول ممن است شانیت داشته باشد.
سلمنا که هدایت در مورد اصنام، ملازمه با تحقق در خارج ندارد، ول ممن است ادعا شود که فعل مصدر به ان مصدریه باید،

شأنیت داشته باشد.

جواب:

هر چند بیان علامه(ره) دقیق است، ول پاسخ اشال داده نشد.
این اشال خوب است که مخواستم آن را بیان کنم. چه اینکه ی اشال طلب که به نظر مرسد اینجا باید بیان بشود همین
است. و آن اینکه فعل مصدر به ان مصدریه، درست است که دلالت بر وقوع ندارد، ول شأنیت و قابلیت را دارد و امان درش
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هست ول اشال در آیه این است که اصنام، امان هدایت را ندارند و باید این را مرحوم علامه(ره) ی جوری حل بنند و بیان
نفسه درست است بر اینکه گفتند هدایت، یعن کردند و ف خوب است و دقتهای خیل ایشان در اینجا اگر چه بیان دقیق

هدایت بنفسه و عرض کردند که هدایت ال الواقع نیز مراد است، نه مجرد ارائه طریق. 

اما بالاخره، ایشان اشال را نتوانستهاند با این بیان درست حل کنند.

شبهه دوم:

جهل مرکب مشرکان، باعث اعتقاد بر هادی بودن اصنام بود؟
شاید بتوان اینگونه جواب داد که مشرکان به جهت جهل مرکب که داشتند، برای این بتها نوع قدرت و فهم و سمع و نظر قائل

بودند و آنها را قابل هادی بودن مدانستند.

جواب: 

ی از جوابهای پنجگانهی فخر رازی، فرض عاقل بودن این اصنام بود؛
مشرکان به خوب مدانستند که این اصنام، بجان هستند و نه حرف مزنند و نه مفهمند و اینطور نبود که برای اینها فهم
قائل باشند و اگر این را مخواستند بویند که اصل اشال مطرح نمشود. و فخر رازی ی از جوابهایش همین بود که خداوند
متعال این بتها را به عنوان عاقل فرض کرده و منشأ فرض این است که مردم اینها را عاقل مدانستهاند. ی از جوابهای فخر

رازی این بود که باید ببینیم آیا مرحوم علامه طباطبای(ره) نیز، این مطلب را فرمودهاند یا خیر.

بررس اقوال تفسیری پیرامون استثناء موجود در آیه؛

به هر جهت، مرحوم علامه طباطبای(ره) بعد از اینه این معناها را فرمودهاند، مفرمایند: در اینجا چند قول وجود دارد که باید
بررس شود:

مَا لدَى فَمهن يا لاا هِدِّيي ن لاما عتَّبن يا قحا قالْح َلدِي اهن يفَما قلْحدِي لهي هال قُل قالْح َلدِي اهن يم مآئكن شُرم له قُل)
كيف تَحمونَ)

نظریهی اول:

استثناء در آیه، مفرغ است؛
بعضها گفتهاند اینجا استثناء مفرغ است. چه اینکه در جای که مستثن منه، منف باشد از آن به استثناء مفرغ تعبیر مکنند.

یعن

(هِدِّيي ن لاما)

، ی عنوان عام است و به معنای «من لا یهتدی» است و لذا مفرمایند: «استثناء مفرغٌ من أعم الاحوال، لان من نف عنهم
الهدایة ممن اتخذوا شرکاء له یشمل المسیح و العزیر و الملائة». بویید مستثن منه در «من لا یهتدی بنفسه»، ی بخشش
اصنام است، اما ی از مصادیق دیرش، حضرت مسیح و عذیر و ملائهاند «و هؤلاء کانوا یهدون إل الحق بهدایة اله و
وحیه». یعن در مورد اینها (الا ان يهدَى) اینها معنا دارد و خود قرآن در سورهی انبیاء آیه 73 مفرماید: (وجعلْنَاهم ائمةً يهدُونَ
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بِامرِنَا واوحينَا الَيهِم فعل الْخَيراتِ واقَام الصَة وايتَاء الزكاة وكانُوا لَنَا عابِدِين) که این مطلب را در بحث گذشته هم گفتیم.

مناقشه بر نظریه اول از منظر علامه طباطبای(ره)

مرحوم علامه(ره) بر این نظریه، دو اشال مطرح مکنند که ابتدا اشال دوم را طرح خواهیم کرد و سپس اشال اول را؛ به این
دو اشال توجه فرمایید:

«اشال دوم»:

عدم ارتفاع مشل آیه نسبت به اصنام و ب ارتباط آیه نسبت به مسیح و عزیر(عليهما السلام)؛
اشال دوم ایشان را اول بوییم، ایشان مفرمایند: بالاخره راجع به اصنام، اشال حل نمشود و آنچه مورد اشال است و
مورد احتجاج خداوند تبارک و تعال است، اصنام است که قابلیت هدایت را ندارند و مفرمایند: آیه اصلا توجه به مسیح و

عزیر و اینها ندارد. بله آیه مربوط به اصنام است. این ی اشال بود.

«اشال اول»: 

اختلال در معنای آیه به وجود مآید، زیرا هادی که بالذات هدایت ندارد، نمتواند به حق، هدایت نماید؛
اشال دیری را که به عنوان اشال اول نقل مکنند این است که مفرمایند: «ان محصله ان المعن لا یهدّی الا ان یهدیه اله
تعال فیهدی غیره بعد اهتدائه بهدایة اله تعال». اگر اینطور معنا کردیم در مورد مسیح و عزیر(عليهما السلام) این مشود که
اینها هدایت بنفسه ندارند، مر خدا آنها را هدایت کند. اگر خدا اینها را هدایت کرد، اینها هم به سبب هدایت اله، دیران را
هدایت مکنند. آنوقت مفرمایند اگر اینطور باشد معنای آیه اختلال پیدا مکند. «و قد اختل علیه معن الآیه من اصله». چون
«فان من لا یهتدی ال الحق بنفسه لا یتأت له ان یهدی ال الحق». کس که بالذات هدایت ندارد، این نمتواند هدایت به حق
بند. «فإنّه انما یماس الحق من وراء حجاب فیف یوصل إلیه». این حق را از وراء ی حجاب رسیده و دیری آمده او را

هدایت کرده. حالا این بیان علامه(ره) را دقت کنید.

به عبارت دیر، اگر طبق استثناء مفرغ معنا کنیم و مسیح و عزیر و اینها را در مستن منه داخل کنیم، علامه(ره)  مفرماید:
معنای آیه این مشود که: اینها «لایهتدی بنفسه» الا اینه خداوند اینها را هدایت کند و اینها هم به هدایت اله، غیر را هدایت

کنند. لذا آنچه که از عبارت علامه(ره)  مفهمیم این است که این حرف، ف نفسه درست است.

مناقشه بر نظر علامه طباطبای(ره) از منظر مختار؛

ممن است هادی بالذات هادی نباشد، ول مانند انبیاء به واسطه، دیران را هدایت کند
البته ممن است این مناقشه بر اشال علامه(ره) در ذهن انسان خطور کند که چه اشال دارد، آدم بالذات و بالمباشره هدایت
نند، اما غیر آمده او را هدایت کرده و این شخص هم دیران را هدایت کند؛ یعن هادی، واسطه باشد. ول علامه(ره) مخواهند
بفرمایند که این چنین معنای، با هدف و مقصود خدا از این آیه سازگاری ندارد. به نظر ایشان مقصود خدا در آیه این است که
،(قحا قالْح َلدِي اهن يفَما) :آن هادی، باید خودش هدایت بنفسه داشته باشد. پس آیه را باید خوب دقت کنید که فرموده است
یعن «الهدایة بنفسه احق ان یتبع امن لا یهدی» یعن «لا یهدی بنفسه الا ان یهدی». پس (الا ان يهدَى) را طبق معنای که برای
استثنای مفرغ کردیم یعن: «الا ان یهدیه اله تبارک و تعال فیهدی غیره ال هدایة اله». در نتیجه مسیح(ع) و امثال مسیح،
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«بنفسه» هدایت نمکنند ول خداوند متعال مخواهد در آیه بوید که (الا ان يهدَى) یعن آن هادیای که در (الا ان يهدَى) است
باید بنفسه هادی باشد.در نتیجه خلاصه اشال علامه(ره) به این مطلب بر مگردد که (الا ان يهدَى) باید هادیاش «بنفسه» باشد
(عليهم السلام) بواسطه هدایت الهه انبیاء و اولیاء الهشود. پس ببینید خود اینکه کردیم هادیاش بنفسه نم و طبق این معنای

دیران را هدایت مکنند ف نفسه حرف درست است، ول خلاف مقصود خداوند تبارک وتعال در آیه است.

به هر حال، این دو اشال است که مرحوم علامه(ره) بر اینجا وارد مکنند و هر دو اشال ایشان، با این توضیح که عرض
شد، به نظر ما محم است. البته عبارت مرحوم علامه در «المیزان» واضح نیست. مراجعه بفرمایید. پس این ی قول که

استثناء، مفرغ باشد.

نظریهی دوم:

استثناء در آیه، منقطع است؛
قول و تفسیر دوم این است که استثناء را در آیه منقطع بدانیم. یعن مراد «بمن لا یهدی» اصنام است. به دیر سخن مراد از
اصنام در این صورت «الای استثناییه» در آیه، الای منقطع است و ربط یعن (هِدِّيي ن لاما عتَّبن يا قحا قالْح َلدِي اهن يفَما)
افراد و اشخاص (دَىهن يا لاا) فیهتدی». در نتیجه مورد ه تعالالا ان یهدیه ال» یعن (دَىهن يا لاا) به ما قبل ندارد. پس معنای

مشوند که قابلیت برای هدایت دارند، یعن استثناء را منقطع بدانیم.

مناقشه بر نظریه دوم از منظر علامه(ره) و مختار:

استنثناء منقطع، با مقابلهی بین دو فراز «افَمن يهدِي الَ الْحق» و فراز لا يهِدِّي الا ان يهدَى» منافات دارد
:عرض کردیم در جلسه گذشته اگر چه مرحوم علامه(ره) اینجا نفرمودهاند. ول

 :اولا

ادباء مگویند که استثناء منقطع در کلام عرب، نادر است و از فصاحت و بلاغت هم خارج است؛

ثانیاً: 

در قرآن بعض ها ادعا دارند که در قرآن استثناء منقطع نداریم . البته بعضها در این آیه شریفه که در فقه زیاد بحث مشود (يا
ايها الَّذِين آمنُواْ لا تَاكلُواْ اموالَم بينَم بِالْباطل الا ان تَونَ تجارةً عن تَراضٍ منم) نساء 29 گفتهاند که استثناء منقطع است و
دیران در جواب گفتهاند در قرآن ما استثناء منقطع نداریم  و البته ما در بحث خارج فقه در مبحث بیع، این مسئله را مفصل

مورد بحث قرار دادیم.

به دیر سخن، نسبت به این آیه نیز، برخ احتمال استثنای منقطع را مطرح نمودهاند. از این رو مرحوم علامه(ره) این مساله را
و فراز (لا ( قالْح َلدِي اهن يفَماین احتمال، مقابلهی بین فراز (ا بتوجیه المقابلة». یعن فرمایند: «و فیه انه لا یفکنند و مرد م
يهِدِّي الا ان يهدَى) را نمرساند. چون «فإنّ الهدایة إل الحق و الاهتداء الیه لا یتقابلان الا ان یؤول المعن ال مثل قولنا». مر
اینکه ما برگردانیم معنا را به این عبارت و بوییم: «أفمن یهدی ال الحق احق ان یتبع ام من لا یهتدی اصلا، الا ان یهدیه اله،
فیهتدی فیهدی غیره». پس علامه(ره) مفرماید: اگر بخواهیم مقابله درست بشود، باید آیه را این طوری معنا کنیم که بر گردد به
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همان بیان قبل که در استثناء مفرغ، بیانش آمد.

به دیر سخن، علامه(ره) مفرماید: ما باید مقابله را حفظ کنیم و اگر بخواهیم استثناء را منقطع بدانیم، مقابله از بین مرود.
است. این را خوب دقت کنید که طرف دوم، فقط (لا (دَىهن يا لاا هِدِّيي لا) و ( قالْح َلدِي اهن يفَما) مقابله بین دو طرف یعن
َلدِي اهن يفَمه مقابله بین مجموع (انیست، بل (هِدِّيي لا) و بین ( قالْح َلدِي اهن يفَمنیست. پس مقابله صرفاً بین (ا (هِدِّيي
) و (لا يهِدِّي الا ان يهدَى) است. یعن ی طرف این مقابله این مجموع است.پس حالا که اینطور است چارهای نداریم که قالْح
استثناء را متصل معنا کنیم و بوییم: «من لا یهتدی اصلا الا ان یهدیه اللله تعال فیهتدی فیهدی غیره». بعد م فرمایند: همان
اشال قبل که در استثناء مفرغ گفتیم، اینجا نیز پیش مآید. که این ولو مطلب درست است، ول خلاف مقصود خداست. زیرا
مقصود خدای تبارک وتعال این است که: «من لا یهدی»، کس که خودش هدایت بنفسه ندارد، چه کس باید او را هدایت کند؟
(الا ان يهدَى)، یعن از جانب موجودی هدایت باید صورت گیرد که خودش هدایت بنفسه دارد در حال که نظریه دوم، این

مطلب را دیر دلالت ندارد.

نظریهی سوم:

استثناء به معنای حت است؛
ان المراد بمن لا یهدی الاصنام الت» است. یعن «احتمال و بیان سوم این است که گفتهاند «الا» در آیه شریفه به معنای «حت
لا تقبل الهدایة». لذا طبق این احتمال مراد از (لا يهِدِّي) همین اصنام است. اما «الا» به معنای حت است. لذا (الا ان يهدَى)،
یعن حت «والمعن لا یهتدی و لا یقبل الهدایة حت یهدی». الا را بیاییم در آیه به معن حت بیریم. در این صورت اگر الا به
معنای حت شد، دیر استثنا نیست و نمآییم بوییم مستثن منه چیست. مستثن منه و استثناء متصل و منقطع و امثال اینها

کنار مرود. لذا مگوییم: «اصنام لا یهتدی و لا یهدی حت ان یهدی» تا اینه هدایت بشود.

البته این مطلب در فرمایشات علامه(ره) نیست که غایت ممن است، «غایت محال» باشد. یعن ما در اینجا مگوییم سن تا
زمان که عقل نداشته باشد، نمفهمد اساساً این تعلیق هم محال است. مگوییم حت، معلق است و معلق بر امر محال شده،

یعن اصنام هدایت نمشوند تا زمان که هدایت بشوند و این زمان هم واقع نمشود. این بیان احتمال سوم بود.

دو مناقشه بر نظریه سوم از منظر علامه(ره)؛

مرحوم علامه(ره) مفرماید: اگر آمدیم الا را به معنای حت گرفتیم، دو اشال به وجود مآید که عبارتند از:

اشال اول:

معنای آیه این مشود که «افمن یهدی ال الحق احق ان یتبع ام من لا یهتدی اصلا حت یهدی ال الحق». بعد مفرمایند: «و
یعود الاستثناء مستدرکاً لا یتعلق به غرض باللام».

اشال دوم:

. کم آمده یا اصلا نداریم و یا قلیل در کلام عرب خیل کنند که الا به معنای حتم ال دومعلامه(ره) اش
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مناقشه بر اشال اول علامه(ره) از منظر مختار؛

همانطور که مشحص است کلام علامه(ره) در ما نحن فیه تشویش دارد؛ زیرا در این صورت دیر بحث استثناء مطرح نیست.
یعن اگر «الا» در آیه به معنای «حت» دانسته شد، در این صورت مثل سایر موارد تعلیق، غایت معلق مشود و وقت معلق شد
و تعلیق پیدا کرد، دیر استثناء نیست بله تعلیق بر محال شده است؛ اما اینه بیاییم اشال کنیم که این استثناء استثنای
مستدرک و زاید مشود، علت طرح این ادعای علامه(ره) از منظر مختار روشن نیست؛ به هر جهت لازم است دانش پژوهان

خود، به تفسیر «المیزان» مراجعه کنند.

نظریهی چهارم از منظر فخر رازی؛

احتمال چهارم که قبلا در کلام فخر رازی بود این است که بوییم مراد از «من لا یهتدی» اصنام نیست، بله ملائه است؛ زیرا
مشرکین، ملائه، جن و... را نیز، عبادت مکردند و اینها قابلیت هدایت دارند. یا مراد رؤسای کفار و مضلین هستند که دعوت

به کفر مکنند.

مناقشه بر نظریه چهارم؛

اشال این احتمال این است که آیه در مقام احتجاج در مورد اصنام است، لذا نمتوان در اینجا ادعا کرد که (قُل هل من
شُركآئم) در مورد اصنام است، ول ذیل آیه که مفرماید: (امن لا يهِدِّي) در مورد غیر اصنام است!

:جلسهی آت

بررس ی مناقشهی دیر بر نظریهی علامه طباطبای(ره) و بیان تحقیق در مساله در فراز «ا ان یهدی»، از منظر مختار؛

به هر حال، این احتمالات است که در آیه شریفه ذکر شده است. البته مجدداً لازم است دانشپژوهان محترم، مقداری در کتب
تفسیری تأمل بیشتری بفرمایند؛ زیرا تفسیر قرآن کریم واقعا مشل است؛ بدین رو، حت در انتها اگر احتمال را نیز از میان
همین احتمالات یا احتمالات دیر بیان کنیم ول در این صورت نیز آدم نمتواند بوید حتما مراد قرآن همین احتمال است و

بس.

بنابراین لازم است در این زمینه ی مقدار بیشتر تأمل بفرمایید. مثلا راجع به کلمه «الا» به کتب ادب مراجعه کنید و تحقیق
نمایید که برای «الا» چند معنا ذکر شده و آیا این نات که مرحوم علامه طباطبای(ره) فرمودند که باید (يهدِي) حتما هدایت
ه «یهدی بنفسه» باشد یا «یهدی بالغیر» باشد، که ظاهراً (لااعم است از این (قالْح َلدِي اهي) شود گفت کهبنفسه باشد، آیا نم
يهِدِّي) اعم است از اینه «بنفسه» یا «بالغیر». در این صورت (الا ان يهدَى)، را آن وقت چطور باید معنا کنیم. نتیجه را ان

شاءاله در جلسه آینده اگر حیات باشد بیان مکنیم.

.رِينالطَّاه ِبِينالطَّي هآل دٍ ومحم َلع هال َّلص و
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